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رودریک آشر
جوانی عجیب‌وغریب و پریشان

مادلین آشر
خواهر رودریک



راوی
دوست دوران کودکی رودریک





فصل اول

عمارت خانواده‌ی آشر سرد و دلگیر بود، درست مانند 

اسب  بر  درحالی‌که سوار  ترسناک.  و  غمناک  کاخی 

به‌سمت آن عمارت می‌تاختم، از فاصله‌ی دو‌کیلومتری 

دیدمـش: عمارتـی تک‌وتنهـا در بـالای یـک تپـه کـه 

به‌محـض دیدنـش، سـرمایی استخوان‌سـوز در جانـم 

دوید. انگار شنلی از جنس غم به دورم پیچیده شده 

بود و نمی‌‌توانستم از شرش خلاص بشوم. آن عمارت 

سنگی غول‌پیکر و خاکستری با آن سفال‌های سیاه 

روی بامش، حال‌وهوای غمناکی به دل می‌نشاند. حتی 

از دور هم می‌توانستم دیوارهای تیره‌وتار و پنجره‌های 

بی‌روحش را که شبیه چشم‌های خیره و کور بود، ببینم. 
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پوششی از خزه‌ها و پیچک‌های سبز، دیوارهایش را 

پوشانده بود. اسبم را آرام‌تر راندم که نشانی خانه‌ی 

دوباره  و  بیاورم  بیرون  جیبم  از  را  رودریک  دوستم 

نگاهی به آن بیندازم؛ بی‌تردید، همان عمارت‌ بود. 

هر چه به خانه نزدیک‌تر می‌شدم، نور کم‌رنگ غروب 



آن را خوفناک‌تر جلوه می‌داد. تنم لرزید. زود از اسب 

پایین آمدم و به‌طرف دروازه‌ی ورودی رفتم. از زیر یک 

طاق سنگی و تیره گذشتم و وارد 

حیـاط شـدم. سـمت چـپ خانه، 

درخت‌های بلند و تیره روی تپه‌ای 

شیب‌دار دیده می‌شدند. سمت 

راسـت، آبگیـری سـیاه و آرام تا 

دوردست‌ها کشیده شده بود.

من و رودریک آشــر از دوران 

مدرســه‌ی شــبانه‌روزی دوست 

بودیم. پسرکی بود رنگ‌پریده و 

ساکت که به این راحتی‌ها با بقیه 

دوســت نمی‌شــد. نمی‌دانم چرا، 

اما ما دو نفر از همان اول خوب 

آخرین  در  با هم جور شدیم. 

روزهــای ســال اول مدرســه 

رودریک کم‌کم از لاک تنهایی 
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خودش بیرون آمد؛ با ما هم‌بازی می‌شد، سخت درس 

می‌خواند و بیشتر از قبل می‌خندید.  اما وقتی پس از 

تعطیلات تابستانی دوباره به مدرسه برگشت، باز هم 

شده بود همان پسر خجالتی و مضطرب سابق. از همه 

کناره می‌گرفت،‌ انگار همیشه ذهنش مشغول چیزی 

بود.

بعد از پایان مدرسه هرکداممان به راه خود رفتیم. 

مدتی با هم نامه‌نگاری ‌کردیم، اما بعد از آن، سال‌ها از 

رودریک بی‌خبر بودم تا این‌که چند هفته پیش نامه‌ای 

از او به دستم رسید.

 دوست عزیز من،

خیلی خوش‌حال می‌شوم اگر بتوانی وقت 

بگذاری و سری به من در عمارت خاندان آشر، 

روزها  این  کرده‌ام(.  ضمیمه  را  )نشانی  بزنی 


